
6

مصطفي معین: 
مهم ترین نقطه قوت دولت وزارت 

خارجه است
مهر: مصطفی معین دوشنبه شــب در نشست  �

پرسش و پاسخ با دانشجویان در بوشهر در جواب 
این ســؤال که نقاط قوت و ضعف دولت یازدهم 
در چــه زمینه هایی اســت، گفــت: «مهم ترین و 
پرقوت تریــن نقطه دولت وزارت خارجه اســت و 
بعد از آن جلوگیری از رشد سریع تورم، بهداشت و 
درمان از دیگر نقاط قوت این دولت است». معین 
در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه نظرش درباره 
دلواپســان چیست، گفت: «دو نوع دلواپس وجود 
دارد، دلواپس واقعی موجب مشکلات جسمی و 
روحی می شــود که نهایتا در طولانی مدت موجب 
دســت زدن به کارهای خشــونت بار می شــود و 
دلواپســان نوع دوم ظاهری و غیرواقعی هســتند 
که باید اخــلاق و تقوای اجتماعی پیشــه کنند».
دکتــر معین در پاســخ به پرســش کننده دیگری 
درباره انتخابات مجلس در ســال جاری و بهبود 
روند روبه رشد کشور با تغییر در مجلس، بیان کرد: 
«اکنون اگر جامعه اصلاح نشود، یعنی شهروندان 
از حقوق خود آگاه نباشــند و بــه حقوق دیگران 
احترام نگذارند و بین اصلاحات در جامعه و وضع 
کنونی تفاوتی قائل نباشــند، به توســعه سیاسی 
و اقتصادی نخواهیم رســید؛ چراکــه مقدمه این 
توسعه ها، توسعه اجتماعی است». او در پاسخ به 
سؤالی درمورد استعفای خود پس از حادثه کوی 
دانشــگاه، گفت: «وقتی دانشجویان در خانه خود 
که دانشــگاه اســت، با حمله مغول وارانه برخی 
افراد روبه رو می شــوند که به راحتی اجازه ضرب 
و شــتم افراد را به خود می دهند، کار من به عنوان 
وزیر علــوم تلاش برای مدیریت ایــن اتفاق بود و 
با اســتعفا، اعتراض خودم را نسبت به این اتفاق 
نشان دادم که دانشجویان متوجه شوند ضاربان از 
بدنه دولت نبودند، اما بعد از اســتعفا نیز در کنار 

دانشجویان ماندم». 
جوابیه دادم صداوسیما پخش نکرد

او در پاســخ به اینکــه به گفتــه احمدی نژاد 
ستاره دارکردن دانشجویان در زمان شما در وزارت 
علوم نیز وجود داشــته است، گفت: «احمدی نژاد 
باب دروغ گویی را با این مسئله باز کرد، من جوابیه 
را بــه صدا و ســیما دادم اما مهنــدس ضرغامی 
این جوابیه را منعکس نکــرد». وزیر علوم دولت 
اصلاحات اضافه کرد: «این جای سؤال نیست که 
وزیری که برای دفاع از حقوق دانشجویان استعفا 
می دهــد، چطور آنها را ســتاره دار می کند». او در 
پاســخ به این سؤال که چرا اســتقبال دانشجویان 
از بورســیه و ثبت نــام در دانشــگاه های خارج از 
کشــور افزایش پیدا کرده است، گفت: «نه تنها در 
دانشگاه ها بلکه بین خانواده ها نیز این درخواست 
وجود دارد که فرزندانشان را از دبستان در مدارس 
خارج کشــور ثبت نام کنند و ایــن دلیلی ندارد جز 
جاذبه بسیار در کشــورهای دیگر و دافعه فراوان 
در کشــور ایران». او افزود: «در کشورهای دیگر به 
دانشــگاهیان اهمیت بیشــتری می دهند و بسیار 

تکریم می شوند». 

روزنه

از ســکوت در برابــر مصوبــات «۳۰ثانیه»ای تا 
طعنه به نحوه تصویب برجام

مهرداد بذرپاش نماینده مــردم تهران و عضو  �
هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی می گوید: «در 
شان مجلس جمهوری اسلامی نبود که مهم ترین 
طرح سیاســت خارجی این دوره در عرض یک ربع 
بدون قرائت ســایر پیشــنهاد ها تصویب شــود». 
اما باید به اســتحضار ایشــان و دیگر دوســتان و 
دلواپسان رســاند که برجام نه در یک ربع که طی 
دوازده ســال به تصویب رسید! آن هم برجامی که 
دوســتان و همفکران بذرپاش در کمیســیون ویژه 
برجام تا توانســتند با آن گذشــته دوستانشان را از 
ذهن هــا زدودند و به تیم فعلی هســته ای تاختند 
و از برنامه های نصفه ونیمه یاران ســابق و لاحق 
خود دفاع کردند. برجامی که در   نهایت زیر دست 
دوســتان شــما تا پای جــان دادن رفــت. باید به 
استحضار ایشان رساند  ای کاش آن روز ها و وقتی با 
بودجه های فرهنگی شوخی می کردند، یا مصوبات 
بی پشتوانه چند میلیاردتومانی تصویب می کردند یا 
مصوبات فله ای از اتاق جلســات به بیرون ارسال 
می کردنــد یا در آن هنگام که ســر و ته جلســات 
نیم ســاعت بــود و صد هــا مصوبــه خروجی آن 
جلســات یعنی مصوباتی با چندصدمیلیارد تومان 

و طی زمانی کمتر از ۳۰ثانیه اعتراض می کردند. 

آپشن «انگل زدایی» برای کرسنت فعال نیست
وحید حاجی پــور: امارات، گاز بســیار گران تری را 
از قطــر دریافــت می کرد اما تعــدادی از اعضای 
هیأت مدیره نفــت که منصوبان وزیــر نفت وقت 
بودنــد، بــا نادیده گرفتــن همــه نقــاط ضعف و 
بی تفاوتی محض نســبت به منافــع ملی قرارداد 
منحصربه فرد کرسنت را امضا کردند و امروز پس 
از ســال ها، با حکم انفصــال از خدمت و جریمه 
نقدی مواجه شــدند. پرسش اصلی در این باره، به 
«چرایــی» انعقاد این قــرارداد برمی گردد که چرا 
باید منافع ملی فدای منافع شــخصی شود و وزیر 
نفت هــم درباره آن بگوید: «بعــدا مفصل حرف 
می زنم» و بــا حمله به برخی رســانه ها، به آنها 
تهمت می زند از بابک زنجانی پول گرفته اند. بابک 
زنجانــی و پرونده وی در دو ســال اخیر، تبدیل به 
دستمایه ای برای سیاسی کاری و پوشاندن «خطای 
کرســنت» شده اســت؛ بابک زنجانی ۲/۸ میلیارد 
دلار از پــول بیت المال را بازنگردانــد و عده ای با 
دریافت چند صد میلیون تومــان، ۱۸  میلیارد دلار 
از حق مــردم را به یغما بردند.  ای کاش این حس 
«انگل خوانی» در روزهایی بیدار می شــد که آقای 

وزیر بایستی کلاه خود را بالا تر می  گذاشتند. 

برجام و شکاف جدی در میان اصولگرایان
صادق زیباکلام: الان همــه ناراحتی تندرو ها این 
اســت که چون مســئله هســته ای یک موضوع 
حاضر و آماده بود و توانسته بودند جبهه جدیدی 
را دربرابــر تندرو ها باز کنند که بتوانند از مناقشــه 
هســته ای علیه آمریکا و آمریکا ســتیزی استفاده 
کنند، یعنی کاری که اصول گرایان کرده بودند، این 
بود که در دوران احمدی نژاد مناقشــه هسته ای را 
تبدیل کرده بودند به پرچم و ابزاری برای پیشــبرد 
آمریکا ســتیزی و درحال حاضر ناراحتیشان از این 
اســت که چرا در مسئله هســته ای نمی توانند در 
جهت پیشــبرد آمریکاســتیزی بهره برداری کنند. 
مهم این نیســت که هســته ای به آن صورتی که 
درآمده بــود علیه منافع ملی ما بــود و چقدر به 
منافع ملی ما در فاصله ۸۴ تا ۹۲ ضربه زد. برای 
اصول گرایان تندرو اینهــا مهم نبود. مهم این بود 
که می شــد از آن برای آمریکا ستیزی استفاده کرد 
و می شــد مردم را با شــعار «انرژی هسته ای حق 
مسلم ماست» علیه غرب و آمریکا بسیج کرد و در 

خیابان ها آورد تا شعار دهند. 

نبرد نرم، نفوذ و دیگر هیچ
محمدکاظــم انبارلویــی: برجام یــک فرصت برای 
آنها جهت نفوذ برای تغییر و براندازی اســت. آنها 
اکنون به این فکر می کننــد که در فتنه ۱۸ تیر ۷۸ و 
نیــز فتنه ۸۸ کجا راه را اشــتباه آمده اند که دیگربار 
آن را نروند؟ صف و ســتاد آنها در برخی رســانه ها 
و احزاب و گروه ها دوباره ســازماندهی شــده است. 
برنامه آنها در اخلال در نظام اقتصادی نخ نماست. 
در ســاحات سیاســی و فرهنگی دارند کار می کنند. 
دوســتان خود را داخل و خارج پیدا کرده اند از افراد 
ســهل اندیش و ســاده نگر می خواهند برای نفوذ و 
تغییر یارگیری کنند. دولت اعتدال را یک دولت گذار 
می داننــد تا دوباره فتنــه را بازتولید کنند. همگرایی 
آنان با صفوف ضدانقلاب در خارج از مرز ها بی پرده 
است. می خواهند بگویند همه چیز تمام شده است. 
تعجیل و شتابزدگی آنها خیلی عجیب نیست چراکه 
تردیدی نیســت این بار هم با ســر به زمین خواهند 
خورد. این انقلاب با این بازی های کودکانه آســیب 
نمی بیند. دســت هایی به لطافت فرشــتگان الهی 
پشــتیبان آن اســت. خون پاک  هزاران عارف واصل 
و صدهــزار جوان پاک باخته و رشــید پای آن ریخته 
شده اســت. غیرت خدا و رویش هایی که همیشه بر 
ریزش ها تفوق دارد، اجازه نمی دهد اندک خللی در 

سرعت پیشرفت انقلاب به وجود آید. 

آینه

سیاست

شرط اول کار دسته جمعی، تسلیم 
حق بودن است. آیا انسان های حق کُش 

که پا روی حق می گذارند، می توانند 
کار گروهی انجام دهند؟ حتی اگر در 
حق کشی هم رأی باشند، تا در درون 

خودشان خط کشی وجود نداشته باشد، 
آب شان در یک جوی نمی رود؛ همکاری 

در گرو تسلیم حق بودن است

سال سیزدهم    شماره 2428 چهار شنبه    29 مهر 1394

ــلْمِ کافَّه وَلا  یا أیَهَا الَّذِیــنَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّ
ــیطَانِ إِنَّهُ لَکــمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ* فَإِنْ  تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ
زَلَلْتُــمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْکمُ الْبَینَــاتُ فَاعْلَمُوا آن االلهََّ 
عَزِیزٌ حَکیمٌ* هَلْ ینْظُرُونَ إِلاَّ آن یأْتِیهُمُ االلهَُّ فِی ظُلَلٍ 
مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِکــه وَقُضِی الْأَمْرُ وَإِلَی االلهَِّ تُرْجَعُ 
الْأُمُورُ* سَــلْ بَنِی اســرائیل کمْ آتَینَاهُمْ مِنْ آیه بَینَه 
لْ نِعْمَه االلهَِّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ االلهََّ شَدِیدُ  وَمَنْ یبَدِّ
رُونَ  الْعِقَابِ* زُینَ لِلَّذِینَ کفَرُوا الْحَیاه الدُّنْیا وَیسْــخَ
یرْزُقُ مَنْ یشَاءُ بِغَیرِ حِسَابٍ*۱مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یوْمَ الْقِیامَه وَااللهَُّ 
ای مؤمنان یک ســره به راه تسلیم۲ درآیید و پای 
جای شــیطان مگذارید، او علنا دشمن شماست. اگر 
با وجود دلایل روشنی که برایتان آمده باز هم دچار 
لغزش شــدید بدانید که خدا توانا و کاردان اســت. 
آیا اینها همچنــان در حال تأمل و مگــر اینکه خدا 
در پوششــی از ابر و فرشتگان به سوی آنها آید و کار 
یک سره شــود؟ البته همه کارها ســرانجام به خدا 
ارجاع می شود. از بنی اســرائیل بپرس چقدر نشانه 
روشــن در اختیار آنها نهادیم.۳ هر که نعمت۴ خدا 
را پس از آنکه نصیبش شــده از دســت بدهد، البته 
خدا سخت کیفر اســت.۵ زندگی دنیا در نظر کافران 
زیبا و پرزروزیور جلوه داده شده و مؤمنان را مسخره 
می کنند اما روز رســتاخیز مقام خداترســان بالاتر از 
آنهاســت، خدا به هر که بخواهد روزی بی حســاب 

می بخشد. 
تســلیم حق بــودن، معیــار زندگــی هماهنگ و 

متعادل از دیدگاه قرآن
آیــه اول مســلمانان را دعــوت کــرده و از آنان 
می خواهد به راستی اهل سلم و صلح و حق باشند 
و بــه آنها می گوید بعد از اینکه مســلمان شــدید، 
دیگر دنباله رو شیطان نباشید که شیطان، برای شما 

دشمنی آشکار است. 
اســلام دو حالت دارد و دو اثر. حالت اول اینکه 
انســان و گروهی از انسان ها از درون و از مغز و لُب 
عوض می شوند و از درون خواستار حق، عاشق حق، 
حق پرســت و تسلیم حق می شــوند. اثر این دیدگاه 
اسلام، برخورداری از همه خوبی های زندگی است. 
چیزهایــی که انســان در زندگی دوســت دارد، 
در درجــه اول عبارت اســت از زندگــی هماهنگ و 
متعادل؛ زندگی ای که از نابســامانی ها پاک باشــد. 
انســان برحســب طبیعتش خیلی هوس ها دارد و 
خیلی چیزها دلش می خواهد و درست است که در 
یک نظام حق ممکن است انسان ناچار شود از خیلی 
چیزهایی که دلش می خواهــد صرف نظر کند. بله، 
در نظام عادلانــه هرکس به آنچه دلش می خواهد 
نمی رسد و باید هم این طور باشد، اما وقتی چیزهایی 
را که دلش می خواهد و به آن نمی رسد را با اموری 
کــه نظام عادلانه به او می دهــد جمع و تفریق کند 
و آنها را بــا نظام غیرعادل و نامعتــدل قیاس کند، 
درمی یابد که درست است در نظام غیرعادل خیلی 
چیزها به دست می آورد، اما خیلی از گزندها هم به 
او می رسد. حال مقایسه کنید و آن گاه قضاوت کنید 
کدام زندگی بهتر است: زندگی در نظام عادلانه یا در 

نظام غیرعادلانه؟ 
در این صورت قطعا پاسخش این خواهد بود: در 
نظام عادلانه و معتدل، زندگی پربهره تر و کامیاب تر 
اســت. حتی اگر یک ظالم که در نظــام غیرعادلانه 
به اصطلاح «بر خرِ مراد ســوار اســت» و تُرک تازی 
می کند و می تواند آنچه به خیال خود می خواهد را 
با هر نوع ستم، تجاوز و خون آشامی به دست آورد، 
زندگی اش را در نظام غیرعادلانه با زندگی در نظامی 
عادلانه مقایســه کند خواهد دید کــه نه تنها برنده 
نیســت، بلکه بازنده است. چه رسد به مظلوم که با 
زندگی در نظام غیرعادلانه، حتما بازنده خواهد بود؛ 
جهنمی حی و حاضر، زنده و نقد که ســتمگران در 
آن زندگی می کنند و اجتناب ناپذیر و سوزنده است. 

یکی از خصوصیات انســان به طــور معمول این 
اســت که هرقدر بهره مندی هایش در زندگی بیشتر 
باشد، توقعاتش هم بیشتر می شود و هرقدر راحت تر 
بتوانــد در زندگی به خواســته هایش دســت یابد و 
به آنچه دلش می خواهد برســد، بــه همان اندازه 
حساس تر و زودرنج تر می شود؛ مانند بچه ای لوس و 
نُنُر که در خانه هرچه بخواهد برایش فراهم است، 
اما می بینید زمانی که یک چیز کوچک از وســایلش 
گم شده اســت، از صبح تا شب ناراحت است، گریه 
می کند، بغض می کند و کناری می نشــیند! چه خبر 
شــده؟ یک چیزی که اصــلا در زندگی اش واجب و 
مهم نیست، گُم شده است! این، طبع انسان است و 
فرقی بین انسان های کوچک و بزرگ نیست. انسانی 
که همه چیز برای او فراهم اســت، اگر در زندگی با 
مشــکلی مواجه شود، تا آخر عمر اندوهگین به نظر 

می رسد. 
مــادر متدینی را می شــناختم، از این متدین های 
معمولی، اهل عبادت. در ایام عاشــورا در خانه اش 
روضه برپا می کــرد! اما با همه ایــن ویژگی ها، جو 
روحــی اش به چیــزی که نزدیک نبود، اســلام بود؛ 
خودخواه، خودپرست، تفوق طلب، حسود، پررشک، 
بدگمــان و خودنما. پس از بازگشــت از زیارت مکه 
هم ســوغاتش یــک دنیا داســتان راســت و دروغ 
برای خودنمایی بــود! من زندگــی اش را با زندگی 
عده ای از هم سن و ســالانش که مقایســه می کردم 
می دیــدم زندگی خیلــی مرفهی داشــت، خانه ای 
بزرگ، خدمتکاران زن و مرد، آمدوشــد بسیار، منابع 
درآمد تاحدی تضمین شــده و تأمیــن و یک زندگی 
سروسامان دار. این فرد از نظر ظاهری برتری داشت 

ولی پشتوانه باطنی نداشت. 

حادثه تلخی در زندگــی او پیش آمد که پرده از 
باطن و حقیقت زندگی اش برداشــته شــد. این زن 
دختری داشــت که تازه ازدواج کرده بود و در سنین 
جوانــی مُرد. مــرگ دخترش بســیار او را غمگین و 
آشــفته کرد و چنان ضربه ای بر او وارد کرد که پس 
از مدتی ســکته کرد، البته از لحاظ فشــار خون هم 
آمادگی ســکته را داشــت. اما به هرحال این حادثه 
واقعیت زندگی او را نشان داد که چه جهنمی بوده 

است. 
ایــن نمونه ای بود از انســان هایی کــه در ظاهر 
زندگــی کامیابند، ولی با یــک ضربه به هم می ریزند 
و واقعیت زندگی شــان نمایان می شــود؛ آن ظاهر 
چشــمگیر فرومی ریزد و آن باطن ســهمگین آشکار 

می شود. 
زندگــی آن خانــواده کاملا عوض شــد (یعنی 
ظاهــرش عوض شــد وگرنه باطنش کــه از همان 
اول همین بود! ) پیــش از آنکه ناظر بهره مندی ها، 
رنج ها، شادی ها و محرومیت های این خانواده بودم، 
احساس می کردم آن چیزی که باید زیربنای سعادت 
یک زندگی باشد، از اول در این خانواده نبوده است. 
بنابراین با یــک ضربه، آن روبنای پوشــالی متزلزل 
فروریخت و آن زندگی تلخِ مضطربِ نابسامان، خود 
را نشــان داد. این اســت که عرض می کنم حقیقت 
زندگــی بســامان از نظر ایــن دنیا شــاید بزرگ ترین 
مطلــوب انســان ها باشــد و همــه بهره گیری ها و 
بهره مندی هــای دیگــر، در برابــر نابســامانی های 

ریشه دار زندگی کم ارزش است. 
اسلام واقعی که انسان ها را تسلیم حق می کند، 
به زندگی فرد، خانواده و اجتماع هم سامان می دهد. 
یک انســانِ واقعا مؤمن به یک مکتــب، بزرگ ترین 
غمــش فقط تحیر بر ســر دوراهی هایی اســت که 
تکلیفــش را در آنها نمی داند. این بزرگ ترین غمش 
اســت وگرنه اگر تکلیف برایش روشــن باشد، تمام 
رنج ها و مشــکلات دیگر برایش آسان و قابل تحمل 
است. برای انســان مُسلم! انسانی که خودش را به 
حق فروخته اســت - حتی در بحرانی ترین مراحل 
زندگی- چیزی که نقطه مقابل سلم و سامان داشتن 

در زندگی باشد، وجود ندارد. 
نمونه ای از تسلیم به حق در سیره اباعبداالله)ع(

و  یاران آن حضرت
ما در این ایام، به خاطر عشق 
و علاقــه، محبــت و بــه حکم 
ایمان (و بــرای عده ای به حکم 
سنت و عادت)، به یاد اباعبداالله 
(ع) و همراهــان آن حضــرت 
عاشورا  داســتان  در  که  هستیم 
با آنها آشنا شــده ایم. در مردان 
و زنــان برجســته و چهره های 
که  عاشــورا  تاریــخ  درخشــان 
در برابــر یــک حادثــه بحرانی 

خانمان ســوز واقع شــدند، همه چیز دیده می شود 
جز نابســامانی و عدم تعادل. اهل بیت و یاران امام 
در تمامی مراحل، قدم های ســامان دار برمی دارند؛ 
از زمانــی که اباعبــداالله (ع) از قبــول بیعت با یزید 
امتنــاع کرد تا شــهادت آن حضرت کــه چندماه به 
طول انجامید، این خانواده، آواره زندگی کرده است. 
امام حسین(ع) با خاندانش شبانه از مدینه به سمت 
مکه حرکت می کند. این چیســت؟ مسافرت است؛ 
اما چه مســافرتی؟ آیا مســافرتی اســت که مسافر 
کمــاکان ارتباط عــادی با شــهرش دارد و هروقت 
خواســت می تواند به خانه و کاشــانه اش بازگردد؟ 
خیر، این طور نیســت. این مسافرت، مهاجرت است. 
امام با خانواده اش به ســوی مکه بیرون آمده است، 
ظاهر مســافرت، حج عمره اســت، اما واقع مطلب 
چیســت؟ واقــع آن مدت ها درمکه ماندن اســت و 
تــازه کدام مکه؟! آیــا مکه ای کــه جایگاهی کاملا 
امن اســت؟ مگر والی و فرماندار مکه دســت کمی 
از والــی و فرماندار مدینــه دارد؟ مگر حکم مافوق 
بــرای آن دو فرق می کند؟ مگر در مکه فشــار برای 
بیعت با یزید نیست؟ در چنین بحرانی است که این 
گروه حرکت می کند، گــروه دیگری به او می پیوندد 
و داســتان دعوت های کوفه پیش می آید که صحنه 
جدیــدی بــرای طــرح و نقشــه و اتخــاذ تصمیم 
به وجود می آورد. امام بایــد تصمیم بگیرد. عده ای 
از نزدیک تریــن دوســتان امام با تصمیم ایشــان در 
حرکت به سوی عراق مخالفند، ولی امام باید با آنها 

مخالفت و باوجود رأی آنها حرکت کند. 
در روز ترویــه، یعنــی روز هشــتم، روزی که این 

عده باید در مکه بمانند تا هم مراســم حج را تمام 
کننــد و هم از فرصت اجتماع بزرگ مســلمانان در 
مکه اســتفاده کنند، چه ضرورتی ایجاب می کند که 
امام حرکت کند؟ خیلی باید ضرورت مهمی باشــد، 
خیلی باید فشار زیاد باشد! بعد از اینکه امام حرکت 
می کند، در صحنه های آغاز حرکت، یعنی فشارهای 
والی مکه از یک سو و فشار دوستان از سوی دیگر، تا 
صحنه های بین راه تا کربلا که مکرر شــنیده اید پیش 
می آید. امــام باید تصمیم  بگیرد. در همه اینها هیچ  
دقــت کرده اید؟ آیــا در تمام ایــن صحنه ها یک جا 
دیده اید که در داخل این گروه اضطراب و نابسامانی 
واقعی وجود داشــته باشــد؟ شــیخ مفید ســخن 
معروفی را در ارشــاد از علی اکبــر (ع) نقل می کند 
که می گویــد: در راه می رفتیم، پدرم را روی اســب 
چُرتی گرفت، ناگهان دیــدم از خواب پرید و فرمود: 
(إِنَّا اللهَِِّ وَإِنَّا إِلَیــهِ رَاجِعُونَ)۶، حدس زدم که باید در 
خواب چیزی دیده باشد. پرسیدم: پدرجان چه شده 
است؟ فرمود: دیدم کسی می گوید: این گروه حرکت 
می کند و مرگ به استقبالشان می آید. عکس العمل 
این جوان چیســت؟ می گوید: به پدرم گفتم:  ای پدر 
«الســنا علی الحــق؟»؛ (مگر ما بر حق نیســتیم؟) 
فرمود: بلــی، گفتم خب! وقتی بر حق و در مســیر 
حق هســتیم، دیگر چه جای نگرانی اســت؟ «اذاً لا 
یبالِکَ المَوت»؛ (ما دیگر از مرگ هراسی نداریم). از 
این چه می فهمیم؟ این چه سکینه، وقار، طمأنینه  و 

سامانی است در دل انسان و از کجاست؟ 
این آیه می گوید: (یــا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی 
لْمِ کافَّه) و چه تعبیر عالی ای به کار برده است!  السِّ
چون بعد از ایمان، قدم در میدان سلم نهادن است؛ 
اما شــرط دارد و یک شرط هم بیشــتر ندارد: اینکه 
واقعا تسلیم حق باشیم. مشکل بزرگ همین جاست؛ 
فرق بین گفتن و واقعیات. صحنه های روزانه زندگی 
ما تا چه حد نشان می دهد که تسلیم حق هستیم؟ 
خودمــان را آزمایش کنیــم، امتحان کنیــم، ببینیم 
چه جور هســتیم؟ آیا به راستی تسلیم حق هستیم؟ 
هر انســان با اســلام واقعی به ســامانِ واقعی در 

زندگی می رسد، جامعه هم همین طور. 
امشــب که مشــغول صحبت برای شما هستم، 
به مناســبت تجربه های تلخی که از دوستان دور و 
نزدیک دارم، این آیه کریمه را لمس و درک می کنم. 
مطلب برایم مشــهود است و 
نســبت به آن حالت یقین دارم 
و آن اینکه در میدان های عمل، 
همیــن عمل هــای معمولــی 
و جهــاد روزانــه، مرتبا نشــان 
می دهیم و نشــان داده ایم که 
تســلیم حق نیســتیم و پا روی 
حق می گذاریــم. به همین دلیل 
در  کــه  نابســامانی هایی 
زندگی مان وجود دارد ناشی از 
این اســت که تسلیم حق نیســتیم و بدتر اینکه این 
مطلب را هم قبول نداریم و منکر آن هســتیم و در 
جهــل مرکب نســبت به چهره واقعی خود به ســر 
می بریم. واقعا تســلیم حق نیستیم و در همان حد 
که مربوط به خودمان هســت [هم از این تســلیم] 
برخوردار نیستیم. در این چندروز چند مورد جزئی از 
این دست پیش آمده که من با آنها برخورد کرده ام. 
خیلی هم کلی نیست! اما گاهی جزئیات، زبانشان از 

کلیات گویاتر است. 
مــن در این کارهای دســته جمعی به دوســتان 
گفتــه ام که شــرط اول کار دســته جمعی، تســلیم 
حق بودن اســت. آیا انسان های حق کُش که پا روی 
حق می گذارنــد، می توانند کار گروهی انجام دهند؟ 
حتی اگر در حق کشــی هم رأی باشــند، تا در درون 
خودشان خط کشــی وجود نداشــته باشد، آب شان 
در یک جــوی نمــی رود؛ همکاری در گرو تســلیم 

حق بودن است. 
در ایــن نمونه هــای جزئی می دیدم عــده ای از 
کســانی که آرزوی ایجاد حلقه های همکاری برای 
انجــام کارهــای بزرگ و اساســی دارنــد، در انجام 
مســائل بسیار جزئی در زندگی شــان، اساسا یادی از 
این همــکاری نمی کنند. این تلخ بــود! چون چهره 
واقعی ما را نشــان می داد کــه غالبا حتی در رابطه 
با خودمان گرفتار نوعی رؤیا هستیم، به این معنا که 
همیشه عملا از آن صحنه هایی صحبت می کنیم که 
از آنها فاصله داریم و به آن نمی رســیم، درحالی که 
از این سخن می گوییم که باید در آن صحنه ها اتحاد 
و اتفاق داشته باشــیم! و در صحنه های نزدیک که 

می توان فهمید چه کســی چند مَرده حلاج اســت، 
اصــلا صحبت از همکاری و اتفاق نمی کنیم؛ این نه 
اسلام اســت و نه دخول در سلم. من دائما سخنم 
با خودم و با دوســتان این بوده که مطمئن باشــید 
تا زمانی که موفق نشــویم در آن دســته از مســائل 
زندگی کــه نقش فردی ما بیشــتر اســت، پایبندی 
به حق را پیــاده، اجرا و عمل کنیــم، دم از کارهای 
بزرگ ترزدن، لاف زدنی بیش نیســت. مطمئن هستم 
(چون تجربه های بسیار داشته ام) که آن لاف زدن ها 
هم بیش از سرگرم شــدن برای مدت زمانی محدود، 

اثری نخواهد داشت. 
اثر اســلام و تســلیم حق بودن مشــخص است: 
دخول در ســلم و سامان داشتن. هر جا دیدید چهار 
نفر دور هم جمع شــده اند و درون شــان به سامان 
اســت، بدانید آنجا اسلامِ دگرگون کننده وجود دارد. 
اگر اسلام در درون شــان نفوذ کرده و آنان را عوض 
کرده اســت، می توانند حاملان اسلام دگرگون کننده 
باشــند. امــا هرجــا چنین چیــزی نبــود، [حاصل 

تجمع شان] سرگرمی ای بیش نیست. 
تعجب می کنید که در ســوره بقــره و در مدینه 

قرآن می گوید: 
«یا ایها الذین آمنوا فی الســلم کافــه و لاتتبعوا 
خطوات الشــیطان، انه لکم عدو مبیــن فان ظلتم 
مــا جاعتکم البینــات فعلم االله عزیــز حکیم»؛  ای 

ایمان آورندگان همگی به سلم وارد شوید. 
چه شده است که قرآن به مؤمنان عصر خود این 
سخن را می گوید؟ ماجرا از این قرار است که عده ای 
از مردم تحت تأثیر خودخواهی ها و خودپرســتی ها 
دائما به راه خــود می رفتند، به دنبــال منافع خود 
بودنــد و با یکدیگــر می جنگیدند؛ حتــی وقتی که 
می دیدند تازیانه های دشمن بر گُرده همه آنها فرود 
می آید. اسلام گفت بیدار شو! از خودپرستی به درآ، 
خداپرســت و حق پرست شــو! در پرتو حق پرستی 
اســت که می توانی تمــام دشــمنی ها و کینه های 

گذشته را آب کنی و از بین ببری. 
بَینَ قُلُوبِکمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.۷وَاذْکرُوا نِعْمَتَ االلهَِّ عَلَیکــمْ إِذْ کنْتُمْ أَعْدَاءً فَألََّفَ 
اسلام آمده تا با تسلیم حق بودن، همه توجه به 
کشــش های درونی را به ســمت یک نقطه مشترک 
متوجه کند: حــق! آنجا دیگر نزاع و دعوا نیســت. 
حرکتــی به وجود آمد و تعــدادی از افراد با این ندا 

واقعا عوض شدند: 
عْنَا مُنَادِیا ینَــادِی لِلْإِیمَانِ آن آمِنُوا  بِرَبِّکمْ فَآمَنَّا.۸رَبَّنَا إِنَّنَا سَــمِ
ایــن عده کوچــک، در آن محیــط تاریک، چنان 
درخشــنده، حرکت زا و پرجنب وجــوش، نهضت و 
تلاشــی پرکشــش ایجاد کردند که وضــع ظاهری 
عوض شــد. آنان گِرد هم آمدند، اما همراه این عده 
کم، تعداد زیادی از انسان های نیم بند هم در محیط 
بودنــد. چندین برابــر این انســان های اصیلِ واقعا 
عوض شده، انســان های دنباله رو وابسته و پیوسته 
هم وجود داشــت. حالا که همــه زحمات قبلی به 
نتیجه رســیده و یک جامعه کوچکِ نمونه و نو، به 
نام جامعه اسلامی در یثرب (مدینه) پا گرفته است، 
زهی سعادت! ولی در این حالت عده ای هستند که 
مجدد، بــه محض پیداشــدن کوچک ترین بهانه ای 
به جــان هم می افتند. آیا در آنها اســلام به معنی 
«تســلیم حق بودن» تا اعماق روحشــان نفوذ کرده 
و واقعا عوض شــده اند؟ خیر! دروغ هم نمی گویند، 
اشتباه نکنید؛ اینها منافق نیستند. اما کسانی هستند 
که گرایش شان به اسلام سُست، سطحی و کم عمق 
است. اصلا آدمی اســت که گرایشش عمق ندارد. 
نمی توان روی حرف، تعهد و عملش حســاب کرد. 
شــما در دادوســتدها مکرر دیده اید. یک وقت یک 
نفــر به مغازه می آید و می خواهــد چیزی بخرد. از 
همان اول هم می دانید با اینکه او می گوید پولش را 
می دهم، اما درواقع نمی خواهد پول شما را بدهد. 
زمانی هم هســت که یک مشــتری می آید، جنسی 
را می خــرد و می گوید می خواهم پول شــما را دو 
روزه بدهــم و وقتی ایــن را می گوید تصمیم جدی 
بر این کار دارد. اما شــما می دانید این کســی است 
که بی حســاب حــرف می زند، بی حســاب معامله 
می کند و شــما پــس از دو روز متوجه می شــوید 
این شــخص نمی تواند پولش را بدهــد، واقعا هم 
نمی تواند. این گروهی که نام می برم از این دســته 
دوم هســتند یعنی کســانی که وقتی به اسلام، به 
نهضت اســلام و به جامعه اسلامی پیوستند دروغ 
نمی گفتند، ولی اصــولا آدم های کم عمقی بودند و 
هستند و گرایش شان ســطحی است. این است که 
قــرآن به آنها می گوید: یا أیَهَا الَّذِیــنَ آمَنُوا! ادْخُلُوا 

لْمِ کافَّه.  فِی السِّ
ای کســانی که گرایش، ایمان و دل بندی نسبت 
به اســلام دارید! همگی مانند همــان زبده ها واقعاً 
بیایید همه با هم، در ســلم داخل شــوید؛ چون آن 
اســت که گره گشاســت و گرایش ها چندان گره گشا 
نیست. نشانه دخول در ســلم این است که اگر آدم 
حق پرست شد، دیگر به دنبال قدم های شیطان قدم 

برنمی دارد؛ إِنَّهُ لَکمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ. 
یکی از نشــانه های ایــن آدم های ســطحی که 
گرایش هــای کم عمق دارند، این اســت تا زمانی که 
کارها روبه راه اســت و در مســیر عادی جلو می رود 
و بزنگاهی پیش نیامــده، همراهی تان می کنند، اما 
به محض برخورد با بزنگاه ها و مشکلات، یک مرتبه، 
آن خواســته های زیــر ســرپوش رفته ولــی واقعا 

عوض نشده، رخ نشان می دهد. 
ادامه در صفحه ۷

گفتاری منتشرنشده از آیت االله شهید بهشتی

دینِ تیتری در  زندگی سامان به وجود نمی آورد

 بهمن کشاورز:
آنچه در منا اتفاق افتاد، مصداق 

قتل در مزدحم است
ایســنا: بهمــن کشــاورز، رئیــس اتحادیه  �

سراســری کانون های وکلای دادگســتری ایران 
(اســکودا) گفــت: «آنچه در منا اتفــاق افتاده 
مصــداق قتــل در مزدحم اســت و باید دولت 
عربســتان، دیــه آســیب دیدگان و قربانیان این 
حادثــه را پرداخت کنــد». او دربــاره پیگیری 
فاجعه منــا از نظر حقوق داخلی و بین المللی، 
گفت: «اولا از نظر حقوقی و کیفری آنچه در منا 
اتفاق افتاده، قتل در مزدحم اســت و ازآنجاکه 
فــرد مســئول در ایــن حادثه دقیقا مشــخص 
نیســت، باید دیه از بیت المال - خزانه عربستان 
- پرداخت شــود، زیرا ایــن فاجعه در محدوده 
حکومت این کشــور رخ داده است». او افزود: 
«ثانیــا محاکم داخلــی ما فاقــد صلاحیت در 
بررســی حادثه منا هســتند و نمی توانند به این 
مســئله رســیدگی کنند؛ زیرا اصولا حقوق جزا 
سرزمینی اســت و محاکم، جایی که واقعه در 
آن اتفاق افتاده، صالح به رســیدگی هســتند». 
کشاورز با اشاره به اینکه نیازی به تشکیل دادگاه 
برای بررســی فاجعه منا نیست، گفت: «باید از 
کلیــه اولیای دم و مجروحــان، وکالتی که قابل 
ارائه در دادگاه های عربســتان باشد، اخذ شود و 
سپس فردی به وکالت از اولیای دم و مجروحان 
در دادگاه هــای عربســتان علیه این کشــور به 
منظــور مطالبه دیــه از بیت المــال اقامه دعوا 
کند». کشــاورز درباره اقدامات بین المللی برای 
بررسی فاجعه منا گفت: «ازآنجا که ابعاد حادثه 
هنوز روشن نشده، به نظر می رسد باید اقداماتی 
برای روشن شدن قضیه و اینکه آیا عمدی در کار 
بوده یا مطلقا خطا و تقصیر مطرح است، انجام 
شــود. دراین صورت اســت که می توان درباره 
اینکه آیا می توان اقدامی در مراجع بین المللی 

دراین زمینه انجام داد، تصمیم گرفت».

دریچه


